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  مقدمه
لت وجود دارد كه در الحاق اين دو  در درس قبل بيان شد كه دو حا،بحث ما در مورد امتناع اجتماع امر و نهي بود

 يك حالت آن در درس قبل . اختلاف وجود دارد،ق آن به فرض تعدد متعلقصورت به حالت وحدت متعلق يا الحا
  .پردازيم  در اين درس به بررسي حالت دوم مي.مورد بررسي قرار گرفت

اند كه همان قول مشهور  داده  استاد شهيد عنوان اين بحث را مطابق يكى از دو قول در مسأله قرار،قابل ذكر است
 اصول الفقه عنوان بحث  كتابولى مرحوم مظفر در اند، كرده  اى عقلى مطرح  قاعدهمثابهاست و امتناع اجتماع را به 

  اغلب :اصوليون در امكان يا امتناع اجتماع اختلاف دارند :اند قرار داده و سپس فرموده »اجتماع الامر و النهى« را
جماعتى از متأخرين  واز هستند وقائل به ج) ره(ها فضل بن شاذان  اشاعره و بعضى از اصحاب ما و در رأس آن

عنوان  اند كه، گاه اضافه كرده آن .به امتناع هستند  ولى اكثر معتزله و اكثر اصحاب ما قائل اند؛ قول متمايل گشته  بدين
زيرا بحث از اين نيست كه  كند؛ و حقيقت بحث را به خوبى آشكار نمى  دهنده است  اين بحث از عناوين فريب

 ،است  ها محال  مبادى آنانند اجتماع امر و نهى با ملاحظهد چرا كه همه مى محال است يا ممكن؛  ىاجتماع امر و نه
آيا متعلّق امر  خواند،  نماز مى جا كه مكلف در مكان غصبى مانند آن بلكه بحث در آن است كه در موارد خاصى،

جا  مرادشان آن است كه در اين تنع است،امر و نهى مم  گويند اجتماع كسانى كه مى همان متعلق نهى است يا نه؟
ماند و  به فعليت خود باقى مى در نتيجه يا امر .بايد دست برداشت از دو دليل،  متعلّق واحد است و از اطلاق يكى

و كسانى كه  .بود خواهد ماند و مكلف فقط عاصى ود باقى مىيا نهى به فعليت خ فقط مطيع خواهد بود،  مكلف
 جا متعلّق،متعدد است و اطلاق دو دليل،  مرادشان آن است كه در اين مر و نهى ممكن است،گويند اجتماع ا مى

 . در نتيجه مكلف در آن واحد هم مطيع و هم عاصى خواهد بود .نيست چون تعارضى در كار ماند؛ سالم باقى مى
ليه و غير مستقلات عقليه ملازمات عق  بحث مذكور در باب شود، كه در اصول الفقه مشاهده مى چنان رو، از اين

حكم شرع به وجوب نماز و حرمت  شرع و حكم عقل است؛  زيرا بحث از ملازمه ميان حكم گردد، داخل مى
 هردو حكم به فعليت خود باقى است و كه اگر مكلف در مكان غصبى نماز خواند،  غصب و حكم عقل به اين

چون متعلقّ  باقى نيست؛ ين كه هردو حكم به فعليت خودمتعلّق امر غير از متعلّق نهى است و يا حكم عقل به ا
  . واحد است
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  متن درس
 إنما التنافي هذا و تقدم، كما الواقعية التكليفية الأحكام بين التضاد و التنافي في شك لا....  النهي و الأمر اجتماع امتناع[

 الحالة. تعدده أو المتعلق وحدة بفرض تلحقان هل انهما في البحث يقع حالتان هناك و..... واحدا  المتعلق كان إذا يتحقق
 من بحصة متعلقة الحرمة و البدلي الإطلاق و الوجود صرف نحو على بالطبيعي متعلقا الوجوب كان إذا فيما: الأولى
 .....]الطبيعي ذلك حصص

 بذلك ترتفع هل الاستحالة ان لنرى جديدا، عنصرا ندخل ان فبالإمكان الاستحالة، افترضنا و البحث هذا تجاوزنا إذا ثم
 و بالطبيعي متعلق الأمر ان غير الصلاة، هو و واحد، بعنوان يتعلقان النهي و الأمر ان نفترض كنا الآن حتى فنحن لا، أو

  . الثانية الحالة نفترض الآن و بالحصة، متعلق النهي
 بل المثال، في الصلاة هو و الأمر، به تعلق الّذي انالعنو بنفس بها متعلقا بالحصة المتعلق النهي يكون لا ان: الثانية الحالة
 مصداقا صلاة باعتباره منه وقع ما كان مغصوب مكان في صلى فإذا). تغصب لا (لا و) صل (في كما آخر، بعنوان

 انينالعنو تغاير يكفي فهل بالاخر، النهي و بأحدهما متعلق الأمر و عنوانين، له ان أي حراما، غصبا باعتباره و للواجب،
 بان يقال فقد لا؟ أو المغصوب في الصلاة على تصادقهما و الغصب عن النهي و بالصلاة الأمر بين التوفيق إمكان في

 مغايرا الأمر متعلق يكون العناوين بحسب و مباشرة، الخارجية بالأشياء لا بالعناوين تتعلق الأحكام لأن يكفي ذلك
 به تتعلق لا الأحكام لكن و واحدا، كان ان و فهو العنوانان، عليه تصادق الّذي الخارجي ء الشي اما و النهي، لمتعلق
 عن يكشف العنوان تعدد ان إلى يذهب من هناك بل عنوانين، بتوسط عليه النهي و الأمر اجتماع في محذور فلا مباشرة،
 و متشابكين المصداقان كان نا و مصداقا، غيرها كذلك عنوانا، الصلاة غير الغصب ان فكما أيضا، الخارجي ء الشي تعدد
  . أوضح - هذا صح لو - الجواز فيكون خارجا، متميزين غير
 مفاهيم هي بما لا للخارج مرآة باعتبارها الأحكام بها تتعلق انما العناوين لأن يكفي، لا العنوان تعدد بأن: يقال قد و

 عن تعدده على نبرهن ان يمكن لا و الخارج، تعددي ان بد لا النهي و الأمر بين التنافي يرتفع فلكي الذهن، في مستقلة
  . الخارج في واحد ء شي عن تنتزع قد المتعددة العناوين لأن العنوان، تعدد طريق

 دليل و الأمر دليل بين حتما التعارض يقع النهي، و الأمر اجتماع بامتناع القول على فانه واضحة، البحث هذا ثمرة و
 هذا يعالج ان يجب و الفرض، بحسب مستحيل هو و النهي، و الأمر اجتماع معناه معا يلينالدل بإطلاق الأخذ لأن النهي،

 معا الدليلين بإطلاق حينئذ نأخذ فانا بالجواز، قلنا إذا لذلك خلافا و للتعارض، العامة للقواعد وفقا الدليلين بين التعارض
  . محذور بدون
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  )يادآوري( اجتماع امر و نهيتقرير محل نزاع در بحث امتناع 
ديگر تضاد دارند و قابل جمع نيستند و در موردي كه متعلق  در درس قبل بيان شد كه احكام تكليفي واقعي با يك

 و   مانند امر به نماز صبح و نهي از آن؛؛در استحالة اجتماع امر و نهي هيچ شكي وجود ندارد  امر و نهي يكي باشد،
 كه اين دو چيز را  اگر چه- مواردي كه متعلق امر و نهي دو چيز باشد در اجتماع امر و نهي چنين در امكان  هم

 لذا اگر ؛ مانند نهي از نظر به نامحرم و امر به نماز؛اي وجود ندارد  هيچ شبهه-جام دهد،مكلف در آن واحد ان
امر كرده  واحد هم معصيت خداوند را نموده است و هم اطاعت  در آنِ،مكلف در حال نماز نظر به اجنبيه نمايد

يكي از اين . باشد امر و نهي يكي است و يا متعدد مي متعلق  اما در دو حالت نزاع است كه آيا اين دو حالت،. است
دو حالت حالتي است كه امر به طبيعي به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است و نهي به حصة خاصي از آن 

  . حث آن مطرح شد كه در درس قبل به صورت مبسوط ب تعلق گرفته است،طبيعي
  :گيرد حالت ديگر در اين درس مورد بررسي قرار مي

  تعدد عنوان: حالت دوم
باشد يا  دو چيز مي  ،ست كه آيا متعلق امر و نهي در آن مورد اختلاف واقع شده ا،دومين حالتي كه در بين اصوليون

و نهي به عنوان ديگري تعلق يافته علق  امر به عنواني تحالتي است كه  باشد؛ كه متعلق امر و نهي يك چيز مي اين
اي  اي از نهي و حصه اما حصه» لا تغصب« :و در خطاب ديگري بگويد» صل« : مانند اين كه مولا بگويد؛گرفته است

 در اين حالت امر و نهي به دو عنوان مختلف تعلق گرفته . مانند نماز در زمين غصبي،از امر با يكديگر تلاقي نمايند
 امر و نهي به عنوان واحدي تعلق گرفته بود و فقط اين دو عنوان از لحاظ اطلاق و تقييد با ،الت اولاست اما در ح
  .هم فرق داشتند
امر و نهي در اين حالت دو اند كه متعلق  مر و نهي به دو عنوان مختلف، گفته برخي با توجه به تعلق ا در اين حالت،

اما . شود و هم مطيع و مستحق ثواب لف هم عاصي محسوب مي مك،زمين غصبي لذا با نماز در ؛باشد چيز مي
 لذا ؛باشد امر و نهي در اين حالت يك چيز مياند كه متعلق  وجه به معنون و مصداق خارجي گفتهبرخي ديگر با ت

  . عنه بٌه باشد و هم منهي تواند هم مأمور  در زمين غصبي نمينماز
   : تعلق امر به طبيعي مطرح كرديم سه نظريه در مورد نحوه، در حالت اول:نكته
شود و در  متعلقّ امر و نهى واحد مى در اين صورت گردد، هاى مشروط به هم باز مى تخيير عقلى به وجوب) الف

   .نتيجه بايد قائل شويم اجتماع ممتنع و محال است
كند يا لااقل مبادى  ىسرايت م اى كه مكلف اختيار كرده است، وجوب از كلى طبيعى به حصهدر تحيير عقلي، ) ب

   .امتناع اجتماع شويم  باز هم بايد قائل به كند،  مختار سرايت مىةحص وجوب به
 ةكند و حص پذيرفته است و به افراد سرايت نمى  واحد است و فقط به جامع تعلق  وجوب،در تخيير عقلي،) ج

چون متعلّق نهى  مكن خواهد بود؛صورت اجتماع امر و نهى م  در اين خود واجب، مختار مصداق واجب است نه
  . غير از متعلقّ امر است
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تعلق امر و نهي به دو ( زماني بحث از امكان و امتناع اجتماع امر و نهي در حالت دوم ،با توجه به سه نظريه فوق
 به نظريه اول و دوم قائل كند كه در تخيير عقلي مجال پيدا مي) عنوان مختلف و تداخل در يك مصداق خارجي

شود؛ يعني، اگر نظريه سوم را   ديگر مجالي براي بحث از حالت دوم پيدا نمي، اما اگر نظريه سوم را بپذيريم،ويمش
اي خاص از آن تعلق بگيرد ممكن خواهد  بپذيريم اجتماع امر و نهي، در صورتي كه امر به طبيعي و نهي از حصه

  .باشد تلف ميبود چه رسد به اين حالت كه متعلق امر و نهي دو عنوان مخ
   تطبيق

 5ترتفع هل الاستحالة ان لنرى ،4جديدا عنصرا ندخل ان فبالإمكان ،3الاستحالة افترضنا و 2البحث هذا 1تجاوزنا إذا ثم
   .لا أو 6بذلك

 مبناى اول يعني در مور تخيير عقلي( ناممكن است حال اگر از اين بحث گذشتيم و فرض كرديم اجتماع امر و نهى
نهى بدان  و اجتماع امر توان عنصر جديدى را در بحث وارد كرد و ديد كه آيا استحاله پس مى )يرفتيم را پذ  دوميا

   .شود يا نه سبب برطرف مى
 النهي و بالطبيعي متعلق الأمر ان غير الصلاة، 9هو و واحد، بعنوان 8يتعلقان النهي و الأمر ان 7نفترض كنا الآن حتى فنحن
  . 10الثانية الحالة ضنفتر الآن و بالحصة، متعلق

كه امر به كلى طبيعى و  جز آن اند؛ يعنى نماز تعلق گرفته امر و نهى به عنوانى واحد،  كرديم كه تاكنون ما فرض مى
  . كنيم ولى اكنون حالت دوم را فرض مى اى از آن تعلق گرفته است؛ به حصه  نهى

 في الصلاة 14هو و الأمر، 13به تعلق الّذي العنوان بنفس 12بها 11متعلقا بالحصة المتعلق النهي يكون لا ان: الثانية الحالة
  ). تغصب لا (و) صل (في كما آخر، بعنوان بل المثال،

                                                 
  .اگر بحث را فراتر مطرح نماييم: يعني .١

  .در مورد حالت اول كه امر به طبيعي تعلق گيرد و از حصة خاصي از آن طبيعي نهي شودبحث  : يعني .٢

  . حصة خاصي از آن تعلق گرفته استستحالة اجتماع امر و نهي در حالتي كه امر به طبيعي تعلق گرفته است و نهي بها: يعني .٣

  .تعدد عنوان متعلق امر و نهي: يعني .٤

 .الاستحالة: مرجع ضمير .٥

 .ادخال عنصر جديد: مشاراليه .٦

  .معناي ماضي استمراري خواهد بوداگر كان بر سر فعل مضارع در بيايد به  كرديم؛  فرض مي: يعني .٧

 .الامر و النهي: مرجع ضمير .٨

  .عنوان واحد: مرجع ضمير .٩

 .دومين حالتي كه در واحد بودن و يا متعدد بودن متعلق امر و نهي در آن حالت بين علماء اختلاف واقع شده است: يعني ١٠.

 .»لا يكون«خبرِ ١١.

 .الحصة: مرجع ضمير ١٢.

  .نالعنوا: مرجع ضمير ١٣.

  .العنوان الذي تعلق به الامر: مرجع ضمير ١٤.
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 كه به امر تعلق پذيرفته است،  -يعنى عنوان نماز در مثال ما – نهى به حصه به همان عنوان حالت دوم آن است كه،
  .شود ديده مى »لا تغصب« و »صلّ« كه در  چنان ؛بلكه نهى به عنوان ديگرى تعلق پذيرد تعلق نپذيرد؛

 6له ان أي ،5حراما غصبا باعتباره و للواجب، 4مصداقا صلاة 3باعتباره 2منه وقع ما كان مغصوب مكان في 1صلى فإذا
   .بالاخر النهي و 7بأحدهما متعلق الأمر و عنوانين،

ده به اعتبار اين كه نماز است مصداق واجب آنچه از او صادر ش گزارد، پس اگر مكلف در مكان غصب شده نماز
به   يعنى براى كار او دو عنوان است و امر به يكى از آن دو و نهى حرام است؛ غصب است،   كه و به اعتبار آن

   .ديگرى تعلق پذيرفته است
 في الصلاة على 9تصادقهما و الغصب عن النهي و بالصلاة الأمر بين التوفيق إمكان 8في العنوانين تغاير يكفي فهل

   ؟10لا أو المغصوب
اين كه سازش ميان امر به نماز و نهى از غصب امكان  آيا تغاير دو عنوان كافى است در )سؤال اين است كه (پس

  در امكان جمع ميان شده صادق آيند يا مجرد تغاير دو عنوان، نماز در مكان غصب بر ) يعنى امر و نهى( يابد و هردو
  ت؟ امر و نهى كافى نيس

Sco1:  13:44   

  سه نظريه در مورد حالت دوم
 به حالت تعدد متعلق امر و نهي و يا به حالت وحدت متعلق امر و نهي ،گفته شد دومين حالتي كه در الحاق آن

 حالتي است كه امر به كلي طبيعي به نحو صرف الوجود تعلق گيرد و نهي نيز به كلي طبيعي به  اختلاف وجود دارد،
  . تعلق يابد كه در مورد اين حالت نيز سه نظريه مطرح است،وجودنحو مطلق ال
م است صور چه كه متعلق احكا  يعني آن گيرد نه به معنون؛ ئلند كه احكام به عناوين تعلق مي برخي قا:نظرية اول

ه عنوان  اين وجوب ب،»صل «:گويد ؛ لذا در مانند قول مولا كه ميباشد نه افعالي خارجي ذهنيه و عنوان ذهني مي
باشد و وقتي كه احكام به  ي، و صلات خارجي فقط مسقط امر مي نه به صلات خارج،صلات تعلق گرفته است
چه كه  ت دوم وجود نخواهد داشت؛ زيرا آن شكي در جواز اجتماع امر و نهي در حال،عناوين تعلق بگيرد ديگر

                                                 
  .المكلف: مرجع ضمير .١

  .المكلف: مرجع ضمير .٢

 . يعني نمازي كه از مكلف در زمين غصبي واقع شده است  وقع من المكلف،ما: مرجع ضمير .٣

 .»كان«خبرِ .٤

 .باشد  مي»باره صلاةًباعت« عطف به »باعتباره غصبا«كه  باشد، چنان  مي» للواجبمصداقا«عطف به  .٥

 . وقع من المكلفما: مرجع ضمير .٦

 . عنوانين :مرجع ضمير .٧

  .يكفي: متعلق .٨

  .التوفيق: معطوف عليه. الامر و النهي: مرجع ضمير .٩

  ... .لا يكفي تغاير العنوانين في امكان: يعني .١٠



١٠٢١٤٢٣ 

٥١  
٦ ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

 لذا ، متعلق احكام نيست؛)فعل خارجي( چه كه واحد است و آنواحد نيست ، )عنوان(متعلق احكام شرعي است 
  .اجتماع امر و نهي هيچ محذوري نخواهد داشت

جي؛ زيرا قائلين به اين ه معنونات خار احكام به عناوين تعلق بگيرد يا ب طبق اين نظريه فرقي ندارد كه:نظرية دوم
و  - كه متعلق امر است –ت  يعني تعدد عنوان صلا،باشد ن ميگويند تعدد عنوان كاشف از تعدد معنو نظريه مي

 باشد كه در زمين غصبي در حقيقت دو فعل مي كاشف از اين است كه صلات - كه متعلق نهي است–عنوان غصب 
هر چند كه ما در خارج قادر به تفكيك بين » صلات«شود و ديگري عنوان  بر آن مترتب مي» غصب«يكي عنوان 

سيژن تشكيل شده است و با چشم ز دو عنصر هيدروژن و اككه در حقيقت ا» آب«اين دو فعل نباشيم؛ مانند 
 طبق ؛بينيم كه همان آب است ستيم و در خارج ما فقط يك شيء ميمصلح قادر به تفكيك بين اين دو عنصر نيغير

گيرد  عناوين تعلق مي فرقي ندارد كه قائل شويم احكام به ،اين نظريه چون تعدد عنوان كاشف از تعدد معنون است
  . اجتماع امر و نهي جايز است،معنونات خارجي يعني چه به عناوين تعلق يابد و چه به معنوناتيا به 

  تطبيق
 متعلق يكون العناوين 3بحسب و مباشرة، الخارجية بالأشياء لا بالعناوين تتعلق الأحكام لأن يكفي 2ذلك بان 1يقال فقد
   .النهي لمتعلق مغايرا الأمر

پذيرند نه به اشياى خارجى به طور  مى   عنوان كافى است؛ زيرا احكام به عناوين تعلقشود كه تغاير دو گاه گفته مى
  است  ) ،يعنى عنوان غصب(  مغاير با متعلق نهى )عنوان نماز  ،يعنى( و به حسب عناوين متعلق امر .مستقيم

  .مباشرة به تتعلق لا حكامالأ لكن و واحدا، كان ان و 5فهو العنوانان، 4عليه تصادق الّذي الخارجي ء الشي اما و
  گرچه كه هردو عنوان بر آن صادق است، ،)حركات و سكنات خارجى صادره از مكلف  ،يعنى(  ء خارجى و اما شى

متعلّق  عنوان خاصى كه دارد، به واسطه ؛بلكه( .پذيرد  و بدون واسطه بدان تعلق نمىواحد است ولى احكام مستقيماً
  .)گيرد حكم قرار مى

  .عنوانين بتوسط 6عليه النهي و الأمر اجتماع في رمحذو فلا
   .محذورى نيست  خارجى واحد به توسط دو عنوان مختلف هيچ ء پس در اجتماع امر و نهى بر شى

  .أيضا الخارجي ء الشي تعدد عن يكشف العنوان تعدد ان إلى يذهب من 8هناك 7بل

                                                 
 . اول اشاره به نظرية .١

 .تغاير العناوين: مشاراليه .٢

  .يكون: ور مقدم، متعلقجار و مجر .٣

  .الذي: مرجع ضمير .٤

  .الخارجيالشيء : مرجع ضمير .٥

  . الخارجي الذي تصادق عليه العنوانانالشيء: مرجع ضمير .٦

  .اشاره به نظرية دوم .٧

 .اين بحث اجتماع امر و نهي: مشاراليه .٨



١٠٢١٤٢٣ 

٥١  
٧ ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

  كسى است كه ) مبناى تر است و آن ن اساس روشنديگرى است كه امكان اجتماع بر آ  مبناى( جا بلكه در اين
معنون  موجب تعدد ؛يعنى تعدد عنوان واقعاً(  ء خارجى نيز هست كاشف از تعدد شى گويد تعدد عنوان، مى
   .)شود مى

 خارجا، متميزين غير و 4متشابكين المصداقان كان ان و مصداقا، 3غيرها 2كذلك ،1عنوانا الصلاة غير الغصب ان فكما
  .أوضح - هذا صح لو - الجواز ونفيك

گرچه اين دو  همچنين به لحاظ مصداق غير آن است، غير از نماز است، كه غصب به لحاظ عنوان، پس چنان
دهد  ؛مثلا اين سجده كه مكلف در زمين غصبى انجام مى( خارجى غير متمايزند مصداق به هم فرورفته و از ديد

اولى كار نماز است و  شود؛  دو كار است كه به چشم ظاهر يكى ديده مىبه ظاهر يك كار است ولى در واقع  گرچه
اجتماع موردى  نماز و نگاه به زن اجنبى كه  درست مانند انجام . كار غصب است و منهى عنه،مأمور به و دومى

از جواز ( تر واضح) اجتماع امر و نهى( جواز )اثبات صحت آن مشكل است،  ،كه( اگر اين مبنا صحيح باشد .)دارند
  . است ) مبناى پيشين اجتماع بر

22:28: Sco2  
  نظرية سوم

 به نحو مطلق الوجود تعلق گفتيم در مورد حالتي كه امر به طبيعي به نحو صرف الوجود و نهي از طبيعي ديگري
قبلي  سه نظريه وجود دارد؛ دو نظريه در بخش مصداق خارجي با هم تداخل نمايند، اين دو عنوان در يك و ،بگيرد

اي كه در مورد اين  اما سومين نظريه. مذكور جايز است اجتماع امر و نهي در حالت ها، درس بيان شد كه طبق آن
  .شود ، وجود دارد از دو بند تشكيل ميحالت

گيرد نه به عنوان؛ زيرا عنوان چيزي جز مفهوم ذهني كه از  احكام به معنون و فعل خارجي تعلق مي: بند اول
  . همان فعل خارجي است نه عنوان ذهني،شود ه از مكلف طلب ميچه ك و آن . نيست،شود  رسم مي ، در ذهن،خارج

، عناوين  زيرا از يك شيء واحد گاهي به اختلاف لحاظ شود؛ تعدد عناوين موجب تعدد معنون نمي :بند دوم
شود و از  انتزاع مي»  بودنپدر«ز او عنوان جهت كه پدر عمرو است ا  مانند زيد از آن شود؛ مختلفي انتزاع مي

و  سال است از ا80شود و از آن جهت كه عمر او  نتزاع ميا» پسر بودن«ر است از او عنوان بكجهت كه پسر  آن
  .  لذا تعدد عنوان كاشف از تعدد معنون نيست،شود و غير آن انتزاع مي» پيرمرد بودن«عنوان 

ي محال خواهد بود و نماز در زمين غصبي يا حرام است و يا طبق اين نظريه، در اين حالت دوم، اجتماع امر و نه
  .تواند نماز در زمين غصبي داراي دو حكم مختلف باشد واجب و نمي

                                                 
 .»غير«تميز ١.

  .شود عدد معنون مي يعني تعدد عناوين موجب ت اين مبناي دوم؛: مشاراليه ٢.

  .صلات: مرجع ضمير ٣.

 .اند  در هم آميخته:يعني ٤.



١٠٢١٤٢٣ 

٥١  
٨ ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

  تطبيق
 مفاهيم 3هي بما لا للخارج مرآة 2باعتبارها الأحكام بها تتعلق انما العناوين لأن يكفي، لا العنوان تعدد بأن: 1يقال قد و

   .الذهن في مستقلة
گيرند كه آيينه خارج  تعلق مى  جهت به عناوين شود كه تعدد عنوان كافى نيست؛ زيرا احكام از آن گاه گفته مىو 

   .جهت كه مفاهيم مستقل در ذهنند نه از آن هستند،
 ان،العنو تعدد طريق عن 4تعدده على نبرهن ان يمكن لا و الخارج، يتعدد ان بد لا النهي و الأمر بين التنافي يرتفع فلكي
  . الخارج في واحد ء شي عن تنتزع قد المتعددة العناوين لأن
خارج از طريق تعدد  توان بر تعدد متعدد شود و نمى كه تنافى ميان امر و نهى برطرف شود بايد خارج، براى آن  پس

  .شود انتزاع مى واحد است،  زيرا عناوين متعدد گاه از چيزى كه در خارج عنوان استدلال كرد؛

  بحث  ثمرة
اگر قائل به مبناي اول و دوم شويم؛ يعني اگر احكام را متعلق به عناوين بدانيم و يا اين كه تعدد عناوين را كاشف 

 اما اگر مبناي سوم ، كسي كه در زمين غصبي نماز بخواند هم اتيان امر كرده و هم عصيان نهي،از تعدد معنون بدانيم
 در اين ،گيرد و تعدد عنوان كاشف از تعدد معنون نيست عنونات تعلق ميويم كه احكام به مرا بپذيريم يعني قائل ش

شود و در صورت تعارض به مرجحات رجوع كرده و  تعارض واقع مي» لا تغصب« و دليل »صل«صورت بين دليل 
و نماز در زمين غصبي واجب است » صل«زيرا طبق دليل ي از اين دو دليل را تقييد بزنيم؛ اطلاق يكبايد طبق آن 

  .كنند ديگر را نفي و تكذيب مي  دليل يك لذا اين دو؛باشد اين نماز حرام مي» لا تغصب«دليل طبق 
  تطبيق

 دليل و الأمر دليل بين حتما التعارض يقع النهي، و الأمر اجتماع بامتناع القول على فانه واضحة، 5البحث هذا ثمرة و
 هذا يعالج ان يجب و الفرض، بحسب مستحيل 7هو و النهي، و الأمر عاجتما 6معناه معا الدليلين بإطلاق الأخذ لأن النهي،

   .للتعارض العامة للقواعد وفقا الدليلين بين التعارض
تعارض ميان دليل امر و دليل  زيرا بنابراين سخن كه اجتماع امر و نهى ممتنع است، ثمره اين بحث روشن است؛

معنايش اجتماع امر و نهى است و چنين چيزى به حسب   دليلدو  چون اخذ به اطلاق هر شود؛ نهى حتما واقع مى
   .تعارض ميان دو دليل را بر طبق قواعد كلى باب تعارض معالجه كرد  محال است و بايد اين فرض،

                                                 
 .اشاره به نظرية سوم .١

 .العناوين: مرجع ضمير .٢

  .العناوين :مرجع ضمير .٣

 .الخارج: مرجع ضمير .٤

 . بحث اجتماع امر و نهي :يعني .٥

  .الاخذ باطلاق الدليلين : مرجع ضمير .٦

  . النهياجتماع الامر و: مرجع ضمير .٧



١٠٢١٤٢٣ 

٥١  
٩ ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

  . محذور بدون معا الدليلين بإطلاق 2حينئذ نأخذ فانا بالجواز، قلنا إذا 1لذلك خلافا و
   3.گيريم محذورى اطلاق هردو دليل را مى  بدون هيچ  امر و نهى شويم،به جواز اجتماع  در مقابل اگر قائل

Sco3: 32:20 

                                                 
 .قول به امتناع اجتماع امر و نهي: مشاراليه .١

 .در اين هنگام كه قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم: يعني  .٢

ن مغصوب به جاى خود نماز را در حمام يا در مكا ا اختياره نكته ديگرى كه در اين بحث بايد بدان توجه شود آن است كه گاه مكلف ب .٣
اصوليون بر  .شود  شود و حكم مسأله در صورت دوم نيز بايد معين حمام يا در مكان مغصوب مضطر مى انجام دادن نماز در و گاه به آورد؛ مى

  آورد،جا  يعنى امكان و توانايى آن را دارد كه نماز را در جاى ديگر به دارد؛ »مندوحه« گاه مكلف در مقام امتثال گويند صطلاح خود مىاساس ا
شرح اين نكته را استاد شهيد در حلقه سوم و نيز . .دهد و گاه مندوحه ندارد را در مكان غصبى انجام مى به سوء اختيار خود نمازحال   ولى با اين

 .است  مرحوم مظفر در اصول الفقه آورده



١٠٢١٤٢٣ 

٥١  
١٠ ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

   چكيده
جاست كه امر به عنوانى  آن مورد ديگرى كه ميان اصوليون بحث و اختلاف است، جواز اجتماع امر و نهي در .1

مغصوب نماز   اگر مكلف در مكانگاه  آن عنوان نماز و نهى به عنوان ديگرى مانند عنوان غصب تعلق پذيرد، مانند
  وحدت متعلقّ؟   آيا اين مورد به فرض تعدد متعلقّ ملحق است يا به فرض بخواند بايد ديد

 تعدد معنون است،  موجب پذيرد و يا تعدد عنوان، در مورد فوق اگر قائل شويم كه احكام به عناوين تعلق مى .2
 پذيرد كه آينه  آن نظر تعلق مىعناوين از  ل شويم كه احكام به قائولى اگر اجتماع امر و نهى جايز خواهد بود؛

صورت بايد به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد  در اين نيست،  كاشف از تعدد معنون خارج هستند و تعدد عنوان،
 . شويم

 قواعد باب مطابق  متعارض خواهد بود و بايد،اطلاق دو دليل شويم،قائل  به امتناع اجتماع امر و نهى اگر .3
  . شود دو دليل اخذ مى اطلاق هر  كه اجتماع امر و نهى جايز باشد به بر آن ولى بنا .اى انديشيد تعارض چاره

   

 


